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ن موسی الرضا  ر امام علی �ب �ظ ستم ارزشی گوردن آلپورت از م�ن ریۀ س�ی �ظ بررسی �ن
علیه السلام

ان ر ا�ی�ش �ظ سنان از م�ن ص ارزشگذاری به ا� ن شا�خ ی�ی و �ت�ب
علی طحانی1

چکیده
ناپذیر شخصیت و زندگی اجتماعی هستند و بدون وجود آنها زندگی  ارزشها جزء جدایی 
انسان بدون ساختار است. ارزشها عباراتی هستند که نشان میدهند فرد تمایل دارد چه اوضاع 
و احوالی را در زندگیاش تجربه کند. به خاطر مهم بودن این سیستم یا نظام ارزشی در تمامی 
ابعاد وجودی و ساختاری انسان، مکاتب، نظامهای سیاسی و رژیمهای موجود در سراسر جهان 
درصدد تبیین و عملیاتی کردن نظامهای ارزشی خودشان هستند تا بتوانند انسانها را استثمار 
کنند و یا انسان را به کمال مطلوب برسانند. امروز کشورهایی که دم از دموکراسی و حقوق 
بشر میزنند، انسانها را با ملاک رنگ پوست، ثروت، فناوری، نژاد و غیره طبقه بندی میکنند؛ 
سیاه پوست، سفیدپوست، جهان سوم، در حال توسعه، توسعه یافته. اما از نظر امام علی بن 
موسی‌الرضا علیه السلام رنگ پوست و ثروت و نژاد و مقام، ملاک ارزشگذاری نبوده، بلکه انسان 
در نظر ایشان محترم و عزیز است. حتی غلامان و سیاهان هم مورد عنایت ایشان بودند و با آنان 
به عنوان انسان رفتار میکردند. میتوان سیستم ارزشی که امام علی بن‌موسی‌الرضا علیه السلام 
مهر تأیید بر آن میزنند را چنین برشمرد: ارزشهای نظری وحیانی، ارزش خدمتگزاری به مردم 
یا سیاست توحیدی، ارزش کار و تلاش، ارزشهای اجتماعی یا مردمداری که بیمنت و بی توقع 
است، ارزشهای دینی اعتقادی و مناسکی مبتنی بر اسلام انسان ساز و ارزش محبت به اهل بیت 

علیهم السلام.
کلیدواژه ها: امام رضا علیه السلام، روانشناسی شخصیت، سیستم ارزشی آلپورت

1. دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
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1- بیان مسئله
ارزشها جزء جدایی ناپذیر شخصیت و زندگی اجتماعی هستند و بدون وجود آنها زندگی 
انسان بدون ساختار است. در واقع وجود ارزشهاست که به زندگی انسانها جهت میدهد و 
بدون آن هیچ انگیزهای برای رسیدن به هدف وجود ندارد. واژه ارزش در اصطلاح عقیده 
یا باور نسبتاًً پایداری است که فرد با تکیه بر آن یک شیوه رفتار خاص یا یک حالت 
غایی را شخص یا اجتماعی است، به یک شیوه رفتار خاص یا یک حالت غایی که نقطه 
مقابل حالت برگزیده قرار دارد، ترجیح میدهد. تعاریف متعددی از ارزش شده است. 
بروس کوئن مینویسد: ارزشها باورهای ریشه داریاند که گروه اجتماعی به هنگام پرسش 
دربارۀ خوبیها و بدیها و کمال مطلوب به آنها رجوع میکنند. )کوئن، 1390،ص85(  هیز 
و همکاران )1999( ارزشها را این چنین تعریف کردهاند: پسایندهای مطلوب و فراگیر 
زندگی که به صورت کلامی شکل گرفته است. به عبارتی دیگر، ارزشها عباراتی هستند 

که نشان میدهند فرد تمایل دارد چه اوضاع و احوالی را در زندگی اش تجربه کند. 
)206:p,1999,Hayes&Stroshal&Wilson(

از واژگانی است که دارای غنی ترین، پیچیده ترین و مشکل ترین  واژه ارزش یکی 
معناهاست. ارزش از آن کلماتی است که از نظر معنایی بسیار غنی است و از این رو بسیار 
پیچیده است و به سختی میتوان تعریفی از آن ارائه کرد. ارزشها به امر یا حالت یا چیزی 
گفته میشود که از نظر اعضای جامعه با اهمیت و مهم باشد. نظام ارزشها به مجموعه 
ارزشهای مرتبط به هم میباشد که رفتارها و کارهای فرد را نظم میبخشد. آلپورت معتقد 
بود ارزشهای شخصی ما مبنای فلسفۀ زندگی و وحدت بخشی ماست که یکی از شش 
ملاک شخصیت پخته و سالم است. ارزشهای ما صفات شخصیت هستند و تمایلات و 

انگیزههای نیرومند ما را نشان میدهند )شولتز و شولتز، 1389، ص 296(.
بیشتر شناخت ما از امام رضا علیه السلام ، محدود به موارد زیر است: سفر ایشان از مدینه 
تا بلخ، ولیعهد مأمون بودن، مناظره با عالمان مذاهب دیگر، غریب الغربا بودن، رأفت و...؛ 
اما خیلی کمتر در مورد شاخص ارزشگذاری یا به عبارت دقیقتر سیستم ارزشی انسان 
مطالبی را از سیره ایشان، خوانده و یا شنیدهایم. در این مجال سعی داریم اولًاً سیستم 
ارزشی گوردن آلپورت را معرفی و ثانیاًً آن را با سیستم ارزشی امام رضا علیه السلام 
مقایسه کنیم و در نهایت به شاخص ارزش گذاری انسان از دید امام علی بن موسی 
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الرضاعلیه السلام بپردازیم. باشد که ان شاءالله محققان و اندیشمندان در حوزۀ روانشناسی 
دین در این مقولۀ بسیار مهم که در حال حاضر درمانهای مدرن روانشناسی مانند درمان 
مبتنی بر پذیرش و تعهد )اکت( در پی آن هستند، ورود کنند و سیستم ارزشی اسلام 

انسان ساز را تبیین کنند. 
در تحقيق حاضر ابتدا سازه های سیستم ارزش گذاری آلپورت شناسايی شد و سپس 
به روایات امام رضا علیه السلام مراجعه گردید و سپس تطبيقی بين مفاهيم صورت 
پذیرفت و افزون بر آن، سعی شد سیستم ارزشی جدیدی طبق کلمات گهربار امام رضا 
علیه السلام تبیین شود. در استفاده از قرآن و تفاسير و روايات سعی بر اين بوده است كه 
چيزی بر آن ها تحميل نگردد و از ظاهر آيات و روايات كه دلالت روشنی دارند، استفاده 
گردد؛ گوردون آلپورت1در ایالت ایندیانای امریکا متولد شد و تقریباًً تمام دوران زندگی 
حرفهایاش را در دانشگاه هاروارد سپری کرد. او دانش نامه دکتری خود را بر اساس 
نظریه‌ای تحت عنوان »یک مطالعه تجربی از صفات شخصیت« از همین دانشگاه دریافت 

کرد )شولتز و شولتز، 1389، ص 281(.
به نظر می‌رسد، آلپورت، بيش از آنکه به دليل ارائه نظريه خاص در شخصيت معروف 
شده باشد، به دليل موضوعات و اصولى كه مطرح كرده، مورد توجه باشد. او در طول 
زندگى حرفه‌ای و پربار خود، به جنبه های انسانى، سالم و سازمان يافته رفتار انسان توجه 
كرد. اين طرز فكر در مقابل ديدگاهى است كه انسان را موجودى زيستى، روان رنجور، 

تنش كاه و داراى رفتارى ماشينى تلقى می کند )لارنس، 1374، ج:2، ص:7(.
 آلپورت چهرۀ مهمی در بسط مفهوم سلامت روان به حساب می آید. وی روانشناس 
معروفی است که به طور گسترده در مورد تعداد زیادی از حوزههای شخصیت از قبیل 
دليل  به  آلپورت  است.  کرده  پژوهش  سالم  و شخصیت  ارزشها  انگیزش،  خویشتن، 
مطالعات گسترده‌اش در مورد شخصيت، لقب »پدر روان شناسی شخصيت« را به خود 
اختصاص داده است. شايد بتوان گفت: آلپورت اولين روان شناسی است كه اظهار داشت: 
روان شناس نبايد صرفاًً به مطالعه علائم گوناگون و انواع مرض بپردازد، بلكه بايد شخصيت 
سالم را مورد توجه قرار دهد. اين در حالى بود كه فرويد و عده ديگرى از روان شناسان 
فقدان علائم و فقدان تعارض را سلامت روان و وجود آنها را نشانه بیماری روانى به 

1.Gordon W. Allport (1967-1897) 
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حساب می آوردند. فرويد همواره در درمان ها و روش درمانى خود، به دنبال كشف علائم و 
ریشه یابی و تحليل آنها بود. فرويد بر اساس مشاهده مشكلات روانى متنوع كه در مراجعان 
خود می‌دید و صحبت کردن های زياد با آنان در مورد گذشته و دوران کودکی شان، نظريه 
خود را در باب شخصيت بنياد نهاد و آن را گسترش داد. به عقيده فرويد، مرض و سلامت، 
و انسان سالم و انسان ناسالم فقط در كميت ـ يعنى مقدار علائم بیماری روانى ـ با هم 

تفاوت دارند، اما از لحاظ يكفى هیچ گونه تفاوتى بين آنها وجود ندارد.

2- نظام ارزشی آلپورت و بررسی آن در سیره و سخنان امام علی بن موسی 
الرضاعلیه السلام

آلپورت شش نظام ارزشی اساسی را تعیین می کند. به عقیده وی تمام انسان های دنیا از 
این شش نظام استفاده میکنند و هیچ انسانی از این شش نظام خارج نیست و غیر از این 
نظامهای ارزشی کلی و اساسی، نظام ارزش دیگری وجود ندارد. این نظام ها عبارت‌اند از

1-2. ارزشهای نظری1
در این نظام، به اعتقاد آلپورت فرد به علم و دانش، آن هم به جنبه نظری و انتزاعی آن و 
نه معنای عملی و عینی آن، بها می‌دهد. هدف عمده او تحقیق دانش و افزایش یافته های 
علمی است، به گونهای که اصلًاً با جنبههای کاربردی و عملی آنها کاری ندارد. وی تشنه 
علم و دانش است و صرفاًً می خواهد که بخواند و بخواند )میردریکوندی، 1382، ص:79(

معجزۀ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله قرآن و کتابی است که سراسر پر از حکمت و 
معارف است. این خود نشان از اهمیت علم در اسلام دارد. دیگر ادیان توحیدی هم به علم 
اشاره دارند ولی در اسلام انسان‌ساز شروع، میانه و خاتمۀ راه و به طور کلی همه و همه 
چیز با علم و معرفت یا به عبارتی دیگر با دانش نظری مورد سنجش قرار میگیرد. قرآن 
سخن خود را با خواندن و علم آغاز کرده است و پیوسته مسلمانان را به تدبر و تفکر در 
هرچه آفریده شده است، فراخوانده است. اهمیت و عظمت علم در حدی است که خداوند 
متعال به پیامبرش در سورۀ مبارکۀ زمر آیه نهم دستور میدهد: »أَمَََّنْْ هُُوََ قانِتٌٌِ آناءََ اللَّيَْْلِِ 
لا  الَّذَينََ  وََ  يَعَْْلَمَُُونََ  الَّذَينََ  يَسَْْتَوَِِي  هََلْْ  قُلُْْ  رََبِّهِِِ  رَحَْْمََةََ  يَرَْجُُْوا  وََ  خِِرَةَََ  الْآآ يَحَْْذََرُُ  �ما  قائِم وََ  ساجِِد�ا 

لَْبْاب‏« })آیا چنین کسی با ارزش است( یا کسی که در ساعات  ا يَتََذَََكََّرُُ أُلُووُا الْأَ� يَعَْْلَمَُُونََ إِنَِّمم

1 .Theoretical value
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شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام، از عذاب آخرت می ترسد و به 
رحمت پروردگارش امیدوار است؟! بگو: »آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند 

یکسان‌اند؟! تنها خردمندان متذکر می شوند!«
یا در آیه دیگر در باب اهمیت فهم قرآن، آمده است: »أََ فَلَا يَتََدَََبَّرَُوُنََ الْقُُْرْآْنََ أَمَْْ عََلى‏ قُلُُبٍٍو 
أَقَْفْالُهُا؛ و آيا در قرآن تدبّرّ نمىكنند يا بر دل هاى )آنان( قفل هاى )مخصوص( آن نهاده 

شده است‏ )محمد/24(«
در منابع اسلامی، امام هشتم، علیبنموسیالرضا علیه السلام، به جهت برگزاری جلسات و 
مباحث علمی بسیار و توان علمی امام در آن عصر، عالم آل محمد صلی الله علیه و آله 
نامیدهاند و این وجود مقدس از لحاظ علمی در مرتبۀ بالایی قرار داشتند. از منظر امام 
رضا علیه السلام، علم، جایگاه بالایی دارد و آن را باید آموخت. از دیدگاه امام علیه السلام: 
عقل شخص مسلمان تمام نیست مگر این که ده خصلت را دارا باشد و یکی از ده خصلت 
این است که مومن در عمر خود از علم طلبی خسته نشود؛ »لا يَتَِِمُّّ عََقْْلُُ امْْرِءِ مُُسْْلِِم حََتّىّ 
)ابن شعبه حرانی، 1404ق  دََهْْرِهِِِ....«  الْعِِْلْمِِْ طُوُلََ  َلُّّ مِِنْْ طَلََبَِِ  ُ خِِصال:... وََ لا يَمَ� تَكَُُونََ يفهِِ عََشْرُ�

ص 443(. از امام رضا علیه السلام روایتی است که خیلی صریح به ارزشهای نظری اشاره 
دارد:

فَإَِنََِّ  النََّاسََ  يُعََُلِّمُُِهََا  وََ  عُُلُمََونََا  يَتََعَََلَّمَُُ  قَاَلََ  أَمَْْرَكَُُمْْ  يُحُْْيِِي  كََيْْفََ  وََ  لَهَُُ  فَقَُُلْتُُْ  أَمَْْرَنََاَ  أَحَْْيَاَ  عََبْْدًاً  اللَّهَُُ  »رَحَِِمََ 

تَّالَابَََعُُنَواَ؛ خداوند رحمت کند کسی که امر ما را زنده کند.  مِِالَانََا  النََّاسََ لَوَْْ عََلِِمُُوا مََحََاسِِنََ كَ

راوی سؤال کرد: چگونه امر شما زنده میشود؟ امام علیه السلام در پاسخ به راوی فرمودند: 
کسی که علوم ما را فرا گیرد و آن را به مردم بیاموزد چون اگر مردم از سخنان زیبای 
ما آگاه شوند قطعاًً از ما پیروی میکنند«)عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج1، ص: 307(

در این روایت به طور خلاصه امام علی بن موسی الرضا علیه السلام به تعلیم و تعلم تأکید 
میفرمایند. در این روایت کلمهای که به نظر نگارندۀ این سطور مهم است، )علومنا( است؛ 
یعنی علوم ما و منطور از )نا( در این روایت گهربار، تمامی امامان معصوم علیهم السلام و 
پیامبر صلی الله علیه و آله است. و وقتی میفرمایند: )علوم(، کلمه علم را جمع بستهاند 
و از کلمۀ علوم استفاده کردهاند و این شامل تمامی علوم میشود؛ از علم خداشناسی 
شروع تا انسانشناسی و جهان بینی و جهان شناسی و پزشکی، نجوم، ریاضیات و تمامی 
علوم ائمه علیهم السلام و این علوم به وضوح در سیرۀ ائمۀ اطهار علیهم السلام دیده 
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إِلِا  صََحًِِاًحي  عِِلْمْاًً  تَجَِِدََانِِ  فَالَا غََبَراَ  وََ  قَراَ  »شَر فرمودند:  السلام  علیه  باقر  امام  زیبا  چه  میشود. 
شََيْْئًاً خََرَجَََ مِِنْْ عِِنْْدِِنَاَ؛ اگر به شرق و غرب عالم هم برويد، هرگز به علم صحيح و درستى 

دست نمىيابيد، مگر آن علمى كه از نزد ما آل محمد بيرون مى آيد«. )کشی، 1409ق، 
ص:209( 

در این مجال سعی نگارنده این است که بیان شود چه ارزش نظری میتواند انسان را در 
مسیر صحیح خودش قرار دهد؟ پر واضح است علمی که صرفاًً از طریق حس و تجربه و 
عقل به دست آمده باشد و به منبع نورانی وحی متصل نباشد، نمیتواند جزء ارزش نظری 
انسان قرار گیرد، چرا که اگر ارزش نظری تنها ملاک باشد، منجر به تولید بمب اتمی 
میشود که هزاران انسان بی گناه و زن و کودک را به خاک و خون میکشد و آب هم از 
آب تکان نمیخورد؛ پس از دید امام علیبنموسیالرضا علیه السلام باید گفت، ارزش نظری 

وحیانی میتواند جزء ارزشهای انسان قرار گیرد. 
یکی از درمانهای مدرن و پرطرفدار روانشناسی، درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی1است 
نام در سال 2011 نوشته شده است. فلکسمن و همکاران  به همین  که کتابی هم 
)1970( اشاره میکنند که صراحتاًً تصدیق میکنیم برخی از نظریههای درمانی دیر یا زود 
به نفع نظریههایی که مؤثرتر است کنار گذاشته خواهد شد. تمام نظریههایی که انسان 
پایه گذاری کرده نادرست از آب درآمده، از سوی دیگر در خصوص نظریههایی که در 
حال حاضر به آن استناد میکنیم، هنوز نمیدانیم که چگونه نادرست هستند. )فلکسمن و 
همکاران، 1394، ص:31و 32( بنابراین اگر نظریهای دیر یا زود کنار رود آیا ارزش این را 
دارد که فرد سیستم ارزشی خودش را روی آن متمرکز کند؟ پس باید گفت انسان باید 
دنبال ارزشهایی برود که از یک‌سو با گذر زمان تاریخ مصرفشان نگذرد و از سوی دیگر 

برای هر عصر و زمانی نو و تازه باشد. 

2-2. ارزشهای سیاسی:2
در اين نظام ارزشى، فرد به قدرت و سياست ارزش و اهميت مى‏دهد. وى عقيده دارد 
كه كسب قدرت و مهار دولت‏ و ملت‏ از مهم ترين اهداف او در زندگى می  باشند و هدف 

1 . Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
2 .Political Values
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واقعی چنين فردى در زندگى، يادگيرى شيوه ها و فنون جديد سياست و بالطبع، به 
دنبال راههای اعمال تئوریهای عالمان علم سیاست است که به تسلط پیدا کردن بر 
مقدرات سیاسی دیگران منجر می گردد. )میردریکوندی، 1382، ص:79( حال سؤالی که 
باقی میماند این است که آیا این ارزش اصلًاً باید جزء سیستم ارزشی فرد قرار گیرد یا 

خیر؟ آیا امام رضا علیه السلام این سیستم ارزشی را میپذیرند؟ 
ٌ الْخََْادِِمُُ فَبَََيْْنََا نَحَْْنُُ عِِنْْدََهُُ يَوَْْاًًم   از خادم حضرت رضا علیه السلام نقل شده است:»قَاَلََ يَاَسِرٌ�
لَنَََا  فَقَََالََ  السلام  لعیه  الْحََْسََنِِ  أَبَِيي  دََارِِ  إِلَِىى  مُُْنِِو  الْمَْأْ� بَاَبِِ  عََىلَى  كَاَنََ  الَّذَِِي  الْقُُْفْْلِِ  وََقْعََْ  سََمِِعْْنََا  إِذِْْ 

الرِّضََِا لعیه السلام...؛

ياسر خادم گويد روزى ما در نزد آن حضرت بوديم كه ناگاه شنيديم الان مأمون وارد 
مى شود. مأمون وارد شد و نوشته بلندى در دست او بود. شروع كرد به خواندن آن كتاب 
كه در دست او بود و آن فتح نامه بود كه بعضى از قريه  هاى كابل را فتح كرده بودند و 
در آن نوشته بود كه فتح كرديم قريه چنين و چنان را پس چون از خواندن آن فارغ شد 
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: آيا خوشنود مي كند تو را فتح قريه از قريه هاى اهل 
شرك. مأمون عرض كرد آيا در اين فتح سرور نيست؟ حضرت رضا علیه السلام فرمود از 
خدا بترس در امت محمد )ص( و در اين امر خلافت كه حق تعالى تو را ولى گردانيده 
است و اين امر را بخصوص تو ساخته است و تو امور مسلمانان را ضايع كردى و اين امر 
را تفويض بغير خود نمودى و در ميان مردم بخلاف حكم خدا حكم مى شود و در اين 
شهرها نشستى و خانه هجرت و محل نزول وحى الهى را واگذاشتى و مهاجرين و انصار 
در نزد تو بر آنها ستم مى شود يعنى در زمان تو بر آنها ظلم می  شود و حكام تو در حق 
مؤمن نه ملاحظه خدا مي كنند و نه ملاحظه بنده و بر مردم روزگارى مي گذرد كه خود 
در مشقت و تعب افتاده‏اند و از نفقه خود عاجزند و كسى را نمی يابند كه حال خود را بر 
او شكايت كنند و دست آنها به تو نمي رسد. از خدا بترس در امور مسلمانان و برگرد به 
خانه نبوت و معدن مهاجرين و انصار آيا نميدانى كه والى مسلمانان مثل عمود است در 

وسط خيمه هر كس آهنگ آن خيمه كند عمود را مي گيرد.
مأمون عرض كرد اى سيد من پس رأى تو چيست حضرت فرمود: راى من اينست كه 
از اين بلاد بيرون روى و اين منزل را تغيير دهى و در مكان پدران و اجداد خود اقامت 
كنى و در امور مسلمانان نظر كنى و ايشان را به غير خود وانگذارى زيرا كه حقتعالى 
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سؤال كند تو را از آنچه بر آن ولى بودى پس مأمون برخاست و عرض كرد بلى اى سيد 
من رأى پسنديده است.)عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج2، ص: 1601( از این سخن 
امام رضا علیه السلام کاملًاً مشخص است که امام علیه السلام ارزش سیاسی را به عنوان 
السلام در مورد  امام رضا علیه  آلپورت نمیپذیرند.  ارزشی طبق تعریف  یک سیستم 

ریاست طلبی میفرمایند: 
گرگ  دو  الرِّئَِاَسََة؛  مِِنََ  الْمُُْسْْلِِمِِ  دِِينِِ  فِيي   َ بِِأَضََرَّ� رِعََِاؤُهََُا  تَفَََرَّقَََ  قَدَْْ  غََنََمٍٍ  فِيي  ضََارِِيَاَنِِ  ذِِئْبََْانِِ  »مََا 

درنده در گلۀ بی چوپان، به اندازۀ ریاست طلبی در دین یک مسلمان زیان بار است«. 
)میرداماد، 1311ق، ص:66(

اگر ارزشهای سیاسی را طبق تعریف آلپورت بپذیریم، آن وقت مدیریت و مسئولیتهای 
سیاسی-اجتماعی طعمه و لقمۀ چرب و نرمی است، که عدهای به خاطر شانس و پارتی 
به آن رسیدهاند و عدهای هم باید در زباله دانها به جستوجوی غذا برای نان شب باشند. 
اما از منظر اسلام انسانساز مسئولیتهای سیاسی و اجتماعی امانت سنگینی بر دوش 
صاحبان آنهاست. امام علی علیه السلام به فرماندار آذربایجان نوشتند: »وََ إِنِ عََمََلَكَََ لَيَْْسََ 
لَكَََ بِِطُعُْْمََةٍٍ وََ لَكَِِهُُن فِيي عُُنُُقِِكََ أَمَََانَةَ؛ عمل و حکمرانی طعمه و شکار تو نیست، بلکه امانت 

و سپردهای در گردن توست«. )مجلسی، 1403ق، ج: 33، ص: 512(. 
لذا به نظر میرسد باید این ارزش را به ارزش خدمتگزاری به مردم و یا ارزش سیاسی 
اگر  امام خمینی)ره( فرمود: » به من  توحیدی تغییر داد. بر همین اساس است که 
خدمتگزار بگويند، بهتر از اين است كه رهبر«.)خمینی، 1389، ج:12، ص192( و نيز 
فرمود: »حكومت اسلامى، حكومت خدمت است. پيغمبر اكرم)ص( با اينكه مقامش آن 

بود، ولى خدمتگزار بود، خدمت می كرد.« )بی آزارشیرازی، 1394، ج:4، ص:257( 
یکی از ارزشهایی که فرد می تواند در سیستم ارزشی خودش وارد کند، ارزش خدمتگزاری 
به مردم است. چه زیبا امام حسين علیه السلام، افراد خدمتگزار را تشويق كرده و توفيق 
رفع نيازهاى مردم را از جمله نعمتهاى الهى شمرده و می  فرمايند: »ان حََوائِجََِ الناسِِ الَيَْْكُُمْْ 
ولا العََنم، همانا نیازمندی های مردم به شما از نعمت های خدا بر  مِِنْْ نِعََِمِِ اللهِِ عََلَيَْْكُُمْْ فَلَا تَمُ�

شماست، بنابراين، از این نعمتها خسته نشويد«. )حلوانی، 1408ق، ص:81(.
از نظامهای سیستم ارزشی اش سیاست توحیدی یا خدمتگزاری به  کسی که یکی 

1 .Alan Carr
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مردم است، اصلًاً پست و مقامی برای خودش تصور نمیکند و با همۀ بندگان خدا بر 
اساس کرامت انسانی برخورد خواهد کرد. مردم را به دلیل بالا یا پایین بودن جایگاه 
اجتماعیشان، از امتیاز خاصی بهرهمند نمیکند یا بی نصیب نمیسازد. سیره امام رضا علیه 
السلام بعد از آنکه ولایتعهدی صوری مأمون را پذیرفتند، میتواند الگوی رفتاری صحیح و 
درستی برای مسئولان جامعۀ ما باشد که در همین زمینه به چند روایت و سیرۀ زندگی 
این وجود مقدس اشارهای گذرا خواهیم کرد. شیخ صدوق در این زمینه نقل کرده 
است: هیچگاه امام رضا علیه السلام به غلامان و بردگان خود بد نگفتند؛ بلکه هنگامی 
که سفره انداخته میشد، همه غلامان و خادمان، حتی دربان و میرآخور را به سفره غذا 
إِالَّا  الْحََْجََّامََ  وََ  السََّائِسََِ  حََتَّىَ  كََبِيِر�ا  الَا  وََ  صََغِِير�ا  يَدَََعُُ  الَا  ئِامَادََِةِِ  الْ عََىلَى  جََلَسَََ  إِذَِاَ  می نشانیدند. 
أَقَْعََْدََهُُ مََعََهُُ عََىلَى مََائِدََِتِهِِِ )صدوق، 1378،ج:2، ص159( از عبدالله بن صلت نقل شده است 

که من در سفر امام رضا علیه السلام به خراسان، در خدمت ایشان بودم. دستور فرمودند 
که سفره غذا را پهن کنند. در کنار سفره ایشان، تمام غلامان آن حضرت از سیاهان و 
غیر آنها گرد آمدند. من به آن جناب عرض کردم: فدایت شوم. کاش برای اینها سفره 
م  جداگانهای انداخته میشد. امام علیه السلام فرمودند: إِنِ الرب تَبَََارََكََ وََ تَعَََالَىَ وََاحِِدٌٌ وََ الْأُ�ُ
�َلْأَ�عال‏، پروردگار ما، یکی است و پدر و مادر ما هم یکی، و  بَََلْأَ وََاحِِدٌٌ وََ ا��زََلاءََ بِاِ وََاحِِدََةٌٌ وََ ا

پاداش همه بر اساس کردار است )قمی، 1414ق، ج:8، ص521(.
در کتاب کشف الغمه در توصیف آن حضرت آمده است: »نشنيدم هيچ كس را كه از 
امام رضا علیه السلام أفضل باشد و ديده‏ام از او چيزها را كه از هيچ كس نديده‏ام، و 
هرگز اتفاق نیفتاد که امام رضا علیه السلام در سخن گفتن به کسی جفا کنند. هر که 
با ایشان گفت‌وگو می‎کرد، کلامش را قطع نمی کردند و فرصت می‌دادند تا آخرین سخن 
خود را بگوید. اگر کسی برای حاجتی نزد ایشان میآمد، در صورت امکان ابداًً او را مأیوس 
نمیکردند. ندیدم در حضور کسی پایشان را دراز کنند و تکیه بزنند. سراغ ندارم که به 

غلامان و کنیزانشان ناسزا بگویند؛ 
مََا  وََ  أَحَََدٍٍ  مِِنْْ  أُشََُاهِِدْْ  لَمَْْ  مََا  مِِنْْهُُ  شََهِِدْْتُُ  وََ  ع  الرِّضََِا  الْحََْسََنِِ  أَبَِيي  مِِنْْ  أَفَْضََْلََ  بِِأَحَََدٍٍ  سََمِِعْْتُُ  الَا 

عََنْْ  أَحَََدًاً  رَدَََّ  مََا  وََ   ُ مِِنْْهُُُ  يَفَْْرُُغََ  حََتَّىَ  مََالَاهُُ  كَ أَحَََدٍٍ  عََىلَى  قَطََعَََ  رَأََيَْتُْهُُُ  الَا  وََ  قَطَُُّ  مٍٍالَا  بِِكَ أَحَََدًاً  جََفََا  رَأََيَْتُْهُُُ 

وََ  قَطَُُّ  لَهَُُ  جََلِِسٌٌي  يَدَََيْهِِْ   َ بَيَْنَ� اتَّكَََأََ  الَا  وََ  قَطَُُّ  لَهَُُ  جََلِِسٍٍي  يَدَََيْْ   َ بَيَْنَ� رِجِْْلَيَْْهِِ  مََدََّ  الَا  وََ  عََلَيَْْهََا  قَدَََرََ  حََاجََةٍٍ 
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لِامَاكِِيهِِ«)كشف الغمة في معرفة الأئمة ج2، ص: 316( 1 الَا رَأََيَْتُْهُُُ يَشَْْتِِمُُ أَحَََدًاً مِِنْْ مََوََالِيِهِِ وََ مََ

یاسر، خادم آن حضرت علیه السلام نقل میکند که امام علیه السلام به ما فرمودند: »إِنِْ‏ْ 
ایستادم  شما  سر  بالای  من  اگر  تَفَْْرُغُُُوا؛  حََتى  تَقَُُمُُووا  فَالَا  تَأَْكُُْلُوُنََ  أَنَْتُْمُْْ  وََ  رُءُُُسِِوكُُمْْ  ‏ىلَى  عََ قُمُْْتُ‏ُ 

و شما در حال غذا خوردن بودید، بلند نشوید«. )بحرانی اصفهانی، 1413ق، ج:22، 
ص:175(

2-3. ارزشهای هنری و زیبایی شناختی2
در اين نظام، فرد عقيده دارد كه زيبايى، مهم ترين و ارزشمندترين مفهوم در زندگى است. 
هدف اصلى وى در زندگى رشد توانايى هاى هنرى خود و درگير شدن با اعمال و حركاتى 
است كه زيبايى را در سطح عمومى و خصوصى افزايش مى‏دهد. )میردریکوندی، 1382، 
ص:79( قطعاًً از منظر اسلامِِ انسان ساز، ارزشهای هنری و زیبایی‌شناختی مهم است. حال 
سؤالی که در اینجا مجدداًً باید مطرح شود این است که چه ارزش هنری و زیبایی شناختی 
منظور است؟ و آیا بدون شناخت انسان میتوان ارزش هنری و زیبایی شناختی برای فرد 

مطرح کرد؟ آیا به خودی خود، ارزشهای هنری و زیبایی شناسی اصالت دارد یا خیر؟
تبیین و عملیاتی کردن سیستم ارزشی فرد، شدیداًً تحت تأثیر نوع نگاه به انسـان است. 
مثلًاً تفاوت نسخههایی که خالق برای شادی و آرامش میدهد با نسخههای بعضی از 
روانشناسان غربی، به علت نگاه متفاوت به انسان است. خداوند متعال و ائمه معصومین 
علیهم السلام انسان را کامل میشناسند و سه بُعُد انسان را که عبارت است از جسم، روح 
و نفس، در نظر میگیرند و در نتیجه نسخههایی تجویز میکنند که در نهایت به تقویت 
نفس منجر میشود، ولی بعضی از روانشناسان، چون درک عمیق و صحیحی از انسان 
ندارند، نسخههای به ظاهر خوب ولی در حقیقت آسیبرسان تجویز میکنند. مثلًاً آلان 
کار6، برای افزایش شادی توصیه میکند که با گروهی از دوستان به فعالیتهای تفریحی 
مشترک بپردازید، مثل: موسیقی، رقص، پروژههای کار بدنی، و فعـالیتهای هـوازی مثل 

قایـقرانی، موجسواری. )کار، 1387، ص90( 
بعضی از روانشناسان برای درمان افسردگی پسرها، توصیه میکنند که با جنس مخالف 

1 سوره زمر، آیه 53.

Aesthetic Values. 2
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دوست شوند و متأسفانه خود ارضایی را امری عادی تلقی میکنند. این خطاها ناشی 
از درک نادرست انسان است. در صورتی که اسلام انسانساز، یاد خداوند متعال، توبه و 
استغفار7، نماز8، صله رحم، همسر شایسته9، استفاده از رنگ زیبا10،سوارکاری11، نگاه 
به سبزه، پیاده‌روی12و خوردن عسل13را باعث شادی و نشاط میداند. برای نمونه به 
یک روایت از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام در مورد شادی )ارزشهای هنری و 

زیبایی شناختی( اشارهای گذرا خواهیم کرد: 
سََاعًََةً  وََ  الْمََْعََاشِِ  مَْْرِِ  �لِأَ سََاعًََةً  وََ  اللهِِ  لِمُُِنََاجََاةِِ  سََاعًََةً  سََاعََاتٍٍ  أَرَْْبَعَََ  زَمَََانُكُُُمْْ  يَكَُُونََ  أَنَْْ  فِيي  »اجْْتَهَِِدُُوا 

سََاعًََةً  وََ  الْبََْاطِِنِِ  فِيي  لَكَُُمْْ  يُخُْْلِِصُُونََ  وََ  عُُيُبَوكَُُمْْ  يُعََُفُرنَوكَُُمْْ  الذِِينََ  الثقََاتِِ  وََ  خِْْوََانِِ  الْإِ� ةَِِ  لِمُُِعََا�شَرَ

ثَةَِِ سََاعََا‏ت؛ ِ مُُحََمٍٍر وََ بِِهََذِِهِِ الساعََةِِ تَقَْْدِِرُُونََ عََىلَى الثالَا تَخَْْلُوُنََ فِِهََيا لِلَِذَاتِكُُِمْْ فِيي غَ�يْرِ

بکوشید تا اوقات شما چهار زمان باشد؛ زمانی برای عبادت و خلوت با خدا؛ تأمین معاش؛ 
معاشرت با برادران مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیبهایتان واقف میسازند و در 
باطن به شما خلوص و صفا دارند و چهارم وقتی را هم به تفریحات و لذایذ خود اختصاص 
دهید و از ساعتهای تفریح و شادی، نیروی لازم را برای عمل به وظایف خود، ذخیره 

کنید«. )مجلسی،1403ق، ج75، ص321( 
همانطور که از این روایت نورانی مشخص است، نمیتوان به ارزشهای هنری اصالت داد، 
مگر آنکه این ارزش موجب احقاق حق یا تبلیغ شریعت مقدس باشد، در این صورت 
میتوان گفت ارزشهای هنری و زیبایی شناختی برای تبلیغ دین و احقاق حق، باید جزء 

سیستم ارزش انسان قرار گیرد. 

2-4. ارزشهای اقتصادی )پول و ثروت(: 14
در این نظام ارزشی، فرد به پول و ثروت بها می‌دهد. هدف اصلی او در زندگی جمع آوری 
ثروت  و  پول  از  به هیچ‌چیز غیر  او  دارد.  امکان  تا جایی است که  زیاد  ثروت  و  پول 
نمی‌اندیشد. حتی ممکن است از خواب و خوراک و خانواده خود بگذرد تا به پول بیشتر 

برسد. )میردریکوندی، 1382، ص:79(
در این سیستم ارزشی، سؤالی که مطرح میشود این است که از منظر امام علی بن موسی 
الرضا علیه السلام آیا اصلًاً میتوان ارزشهای اقتصادی را جزء سیستم ارزشی فرد قرار داد؟ 
آیا این سیستم ارزشی از منظر امام علی بن موسی الرضا علیه السلام اصالت دارد؟ اگر 
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سیستم ارزشی جزء اولین نظام ارزشی انسان قرار گیرد چه خواهد شد؟ مسئله اقتصاد 
تا چه اندازه مهم است؟ 

بر همه‌ کس روشن است که آسایش و آرامش زندگی خانوادگی تا حدی مرهون موضوع 
را  راحتی  و  اعضای خانواده روی خوشی  تأمین نشود،  این مسئله  تا  و  اقتصاد است 
نخواهند دید، چه بسیار آشفتگی های روانی و بروز کینه ها در اثر نابسامانی های مالی به 
ساحت مقدس خانواده راه می یابد و حریت، آزادی و توان انجام بسیاری از کارها را از آنها 
می‌گیرد. اما مارکس معتقد بود: اقتصاد به طورکلی، سرچشمه همه امور اجتماعی و حتى 
زيربناى مسائل سياسى، علمى، اخلاقى و اعتقادى فرد و اجتماع است. )مرکز تحقیقات 
اسلامی، 1376، ج2، ص12( باید گفت این چنین که مارکس ادعا میکند صحیح نیست. 

چون دقیقاًً سیستم ارزشی مارکس اصالت را به اقتصاد میدهد.
پر واضح است که اگر افرادی اصالت را به اقتصاد و پول و ثروت بدهد، سرنوشتی جزء 
طغیان15، آرزوهای طولانی16، غفلت از یاد خدا17و زیاد شدن گناه18در انتظارشان 
نیست. اما نمیتوان منکر این موضوع شد که اقتصاد تأثير عميق و اساسى در ایجاد 
بسيارى از رسوم، آداب، فرهنگ، اخلاق و جريانهاى روزمره زندگى افراد و ملتها دارد. 
اقتصاد از اهميت زيادى برخوردار است، زيرا استقبال جامعه و قدرت مقاومت آن در 
مقابل حوادث طبيعى و اجتماعی، همچنين شكوه و عظمت كي جامعه در مقابل جوامع 
ديگر و ثبات سياسى آن، بستگى به حل مشكلات و رفع كمبودهاى اقتصادى آن جامعه 

دارد. 
مرحوم علامه طباطبايى در رابطه با اهمیت اقتصاد مى نويسد: »مهم ترین چيزى كه 
مجتمع بشرى را بر اساس خود پايدار مى‏دارد، اقتصاديات جامعه است كه خدا آن را 
مايه قوام اجتماعى قرار داده است، و ما اگر انواع گناهان و جرائم و جنايات و تعديات و 
مظالم را دقيقاًً آمارگیری كنيم، و به جستجوى علت آن بپردازيم، خواهيم ديد علت بروز 
تمامى آنها كيى از دو چيز است: 1- فقر مفرطى كه انسان را به اختلاس اموال مردم از 
راه سرقت و راهزنی و آدمكشى و گران فروشی و کم فروشی و غصب و ساير تعديات وا 
مى‏دارد. 2- ثروت بی حسابی كه انسان را به اسراف در خوردن و نوشيدن و پوشيدن و 
تهيه مسكن و همسر، و بی بندوباری در شهوات و هتك حرمتها و شكستن قرقها و تجاوز 

در جان و مال ديگران وادار مىكند.« )طباطبایی، 1374، ج:9، ص330(
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البته باید به این نکته تأکید شود که امام رضا علیه السلام از یکسو رهبانیت و سختگیری 
بر خانواده را تقبیح، و از سوی دیگر اسراف را جایز نمیدادند. امام علیبنموسیالرضا علیه 

السلام مردان را به توسعه در زندگی با خانواده سفارش میفرمایند:
زندگی  به  و متمکن  است مرد غنی  مََوْْتَهَ؛ سزاوار  يَتََمَََوْْنا  كََيْالَا  عِِيََالِهِِِ  يُوََُسعَ‏َ عََىلَى  أَنَْ‏ْ  »لِرلجُُلِ‏ِ 

خانواده خود توسعه دهد و آنان را از رفاه و آسایش کافی برخوردار کند تا آنان به علت 
سختگیری او و محرومیت خودشان، تمنای مرگ وی را ننمایند«.)کلینی، 1362، ج4، 
ص11( همچنین فرمودند: »صََاحِِبُُ‏ النعْْمََةِِ يَجَِِبُُ‏ عََلَيَْْهِ‏ِ الوْْتسِِعََةُُ عََنْ‏ْ عِِيَاَل؛ بر صاحبان نعمت 
واجب است که بر افراد تحت سرپرستی خود، توسعه دهند و به زندگی آنان گشایش 

بخشند«. )مجلسی، 1404ق، ج11، ص137(
راوی میگوید: از حضرت امام رضا علیه السلام در مورد هزینه های خانوادهام طلب اذن 
نمودم؛ فرمودند: حد وسط بین دو چیزی که ناپسند است )افراط و تفریط(. گفتم: فدایت 
شوم به خدا سوگند که دو چیز مبغوض را نمیشناسم. فرمودند: خدا تو را رحمت کند. 
مگر نمیدانی که خدا دشمن میدارد زیاده‌روی و سخت‌گیری را. سپس آیه شریفه زیر 
را تلاوت فرمودند: بندگان خاص خداوند رحمان، کسانی هستند که هرگاه انفاق کنند، 
نه اسراف می نمایند و نه سخت‌گیری بلکه در میان این دو )اسراف و بخل( حد اعتدالی 

دارند. )بروجردی، 1386، ج:22، ص:254(
همانطور که ذکر شد، اگر اصالت را به ارزشهای اقتصادی بدهیم، دقیقاًً همان چیزی 
میشود که مارکس به آن اشاره داشت. اما امام علی بن موسی الرضا علیه السلام این 
سیستم ارزشی را نمیپذیرند. در روایتی ریشه ها و انگیزههای زراندوزی را چنین بیان 

می فرمایند: 
حرم،  قةعيط  و  غالب،  رحص  و  وطيل،  لمأ  و  شديد  لخب  خصا‏ل:  ‏سمخب  الا  الما‏ل  ي‏عمتج  »لا 

بخل شدید،  پنج چیز:  به سبب  مگر  نمی شود  انباشته  ثروت  الاةرخ؛  الدنيا على  إيثار  و 

آرزوی طولانی، حرص زیاد، قطع رحم و ترجیح دادن دنیا بر آخرت«.)عروسی الحویزی، 
1415ق، ج:5، ص668( یکی از پیروان امام رضا علیه السلام که تاجر دین‌داری بود و 
وضعیت مالی بسیار خوبی داشت در فارس زندگی می کرد همواره خود را شیعه وفادار به 
اهل‌بیت علیهم السلام معرفی می کرد البته گفتار و عمل او چندان یکسان نبود و از دادن 
خمس طفره می‌رفت. وی نامه‌ای به امام رضا علیه السلام نوشت و از ایشان خواست که 
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خمسش را نپردازد. امام علیه السلام نامه او را خواندند و پاسخ فرمودند: 
لا  الهم،  اليضق  و على  الثواب،  اللمع  ركيم، نمض على  واسع  الهل  نإ  اليحرم،  النمحر  الهل  »سبم 

ومالنيا،  على  و  يعالانتا  على‏  و  ديننا  على  وعننا  السمخ  نإ  و  الهل،  هلحأ  هجو  نم  إلا  مال  يلخ 

و ما نبذله و نشتري نم رعأانضا، نمم نخاف سهتوط؛

به نام خداوند بخشندۀ مهربان، همانا خدا وسعت دهنده و كريم است، در مورد عمل و 
كار، ضامن ثواب است و در تنگى، ضامن غم و اندوه. هيچ مالى حلال نيست جز از راهي 
كه خدا آن را حلال كرده و خمس موجب كمك ماست بر دين ما و عيالات ما و پيروان 
ما و آنچه ميبخشيم و آبرویی كه ميخريم از كسانى كه از قهر و زورش ميترسيم پس آن 
را از ما دريغ نداريد و تا ميتوانيد خود را از دعاى ما محروم نكنيد. زيرا دادن خمس كليد 
روزى شما و مايه پاك شدن گناهان شماست و چيزي است كه براى روز بيچارگى خود 
آماده مكينيد و مسلمان كسى است كه به عهدى كه خدا با او كرده وفا كند، مسلمان 
آن نيست كه با زبان بپذيرد و با دل مخالفت كند و السلام«. )عطاردی، 1406ق، ج:2، 

ص:211(
اگر به سبک زندگی اقتصادی امام رضا علیه السلام مراجعه کنیم، متوجه میشویم که 
ایشان به جای تأکید به ارزشهای اقتصادی به ارزش کار و تلاش اشاره میفرمایند. کار و 
کوشش، قانون عام آفرینش برای شکوفایی اقتصادی و دست یابی به اهداف و آرزوهای 
بلند است. هر که این قانون را به درستی به کار گیرد، دنیای او رونق می‌گیرد. امام 

علیبنموسیالرضا علیه السلام میفرمایند:
با کار و  آنکه  اللهِِ؛  بِِهِِ عیاله عأظم ًاًرجأ مِِن المُجُادِِه فی سبیلِِ  »نإ الذی یَبُُلط مِِن فَضَلِِ یَکَُُف 

کوشش، در جستجوی مواهب زندگی برای تأمین خانوادۀ خویش است، پاداشی بزرگ تر 
از مجاهدان راه خدا دارد«. )ابن شعبه حرانی، 1404ق، ص445(

آنگاه با چنین سیستم ارزشی است که میتوان گفت: »دنیا مانند صحنۀ تئاتر است که 
هر فردی در آن نقشی را بر عهده دارد؛ یکی ثروتمند است و دیگری فقیر، یکی سالم 
است و دیگری بیمار. مهم نیست چه نقشی داشته باشیم، مهم این است که در نقش 
خود به بهترین نحو بازی کنیم. خداوند متعال در آیۀ بیست و سوم سورۀ مبارکۀ حدید 
مُُخْْتالٍٍ  كُُل  يُحُِِب  لا  الهُُل  وََ  آتاكُُمْْ  ا  بِمم تَفَْْرَحَُُوا  لا  وََ  فاتَكَُُمْْ  ما  عََلى‏  تَأَْسََْوْْا  می فرماید:»لِكََِيْلْا 
فَخَُُرو؛ اين به خاطر آن است كه براى آنچه از دست داده‏ايد تأسف نخوريد و به آنچه به 
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شما داده است دل بسته و شادمان نباشيد و خداوند هيچ متكبر فخرفروشى را دوست 
ندارد«. ناگفته پیداست تنها در صورتی میتوانیم در این نقشها مسئولیت خودمان را به 
نحو احسن بپذیریم و عمل ارزشمند انجام دهیم که سیستم ارزشی ما ارزشهای اقتصادی 

نباشد بلکه کار و تلاش باشد. 
چنین فردی که سیستم ارزشیاش کار و تلاش است میتواند قناعت کند، بین افراد جامعه 
از لحاظ ثروت تفاوتی نگذارد و انفاق و بخشش کند. در این زمینه امام علی بن موسی 

الرضا علیه السلام میفرمایند:
لَمَْْ  مََنْْ  وََ  شََبِِعََ  قَنَِِعََ  مََنْْ  اَرَْْوی  وََ  الناسِِ  اَغَْْنََی  مِِنْْ  تَکَُُنْْ  آتَیَْْتُکََُ  َا  �بِمَ ارْضُُْ  سُُبْْحََانَهَُُ  الهُُل  »قَاَلََ 

یَقَْْنََعْْ لَمَْْیََشْْبََعْْ؛ خداوند متعال می فرماید: تو به آنچه روزیت کردهام خوشنود باش تا از 

بی‌نیازترین مردم باشی و من روایت میکنم که هر کس قناعت پیشه داشت سیر است 
و هر که قانع نباشد سیر نمیشود«. )نوری، 1408ق، ج:15، ص225( حضرت امام رضا 
علیه السلام، همواره پیروانشان را به رضایت به رزق اندک توصیه میکردند و از فرمایشات 

ایشان است: 
»مََنْْ رَضَِِی عََنِِ اللهِِ تَعَالی بِِالْقََْلیلِِ مِِنََ الزْرقِِْ رَضَِِی الهُُل مِِنْْهُُ بِِالْقََْلیلِِ مِِنََ الْعََْمََلِِ؛ هر کس به رزق 

و روزی کم از خدا راضی باشد، خداوند از عمل کم او راضی است«. )ابن مکی، 1374، 
عََىلَى  مِِالَاهِِ  سََ فََالَا  خِِ عََلَيَْْهِِ  فَسَََمََل  مُُسْْلِمِاًً  فَقَِِيرًاً  لَقَِِيََ  »مََنْْ  فرمایند:  ایشان همچنین می  ص30( 
به مسلمان فقیر طوری  غََضْْبََان؛ هرکس  عََلَيَْْهِِ  هُُوََ  وََ  الْقِِْيََامََةِِ  يَوَْْمََ  وََ جََل  الهََل عََز  لَقَِِيََ  غَْْنِِيََاءِِ  الْأَ�

سلام دهد که با سلامش به ثروتمندان متفاوت باشد، خداوند را در روز قیامت به گونه 
ای ملاقات می کند که بر او خشمناک است«. )شریف قریشی، 1380، ج:2، ص:76(. 

اليسع بن حمزه میگوید: 
در مجلس ابوالحسن رضا علیه السلام بودم. مردم بسيارى گرد آن حضرت حلقه زده 
بودند و از وى درباره حلال و حرام میپرسیدند که ناگهان مردى بلندقامت و گندمگون 
داخل شد و گفت: السلام علكي يا ابن رسول الله. من كيى از دوستداران تو و پدران و 
نياكان شما هستم، من از حج باز مىگردم و خرجى خود را گم كرده‏ام و با آنچه همراه 
من است نمى توانم به كي منزل هم برسم، پس اگر صلاح بدانید كه مرا به ديارم روانه 
كنید، براى خدا به من نعمتى داده‏اید و اگر به شهرم رسيدم آنچه را از شما گرفته‏ام 
صدقه مى‏دهم. امام رضا علیه السلام به او فرمودند: »بنشين، خدا تو را رحمت كند.« 
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آنگاه دوباره با مردم به گفت‏وگو پرداختند تا آنان پراكنده شدند و تنها سليمان جعفرى و 
خيثمه و من مانده بوديم. پس امام علیه السلام فرمودند: »اجازه مى‏دهيد به اتاقم بروم؟« 
سليمان گفت: »خداوند فرمان شما را مقدم داشت.« پس امام علیه السلام برخاستند و به 
اتاقشان رفتند و بعد از مدتی کوتاه بازگشتند و در را باز كردند و دستشان را از بالاى در 
بيرون آوردند و پرسيدند: »آن خراسانى كجاست؟« پاسخ داد: »من اينجايم.« فرمودند: 
»اين دويست دينار را بگیر و در مخارجت از آن استفاده كن و نمیخواهد از طرف من 
نیز صدقه دهی! اكنون برو كه نه من تو را ببينم و نه تو مرا.« مرد بيرون رفت. سليمان 
به حضرت عرض كرد: فدايتان شوم بخشش بزرگى كردید، پس چرا چهرهتان را از او 
پوشاندید؟ امام رضا علیه السلام فرمودند: از ترس آنکه مبادا شرمساری درخواست را در 

چهره او ببينم. )امین عاملی، 1376، ج:6، ص: 150( 

2-5. ارزشهای اجتماعی:19
در اين نظام، فرد به افراد و ارتباط بين آنان اهميت می‌دهد. هدف اصلى وى در زندگى، 
رشد و گسترش ارتباطات دلسوزانه و محبت آمیز با ديگران است. همچنين ممكن است 
چنين فردى درصدد يافتن راه هایی باشد تا از طريق آنها رفاه و آسايش عمومى مردم 
را بالا ببرد. چنين فردى همواره به دنبال كسب رضايت مردم و كسب وجهه و موقعيت 

اجتماعى است. )میردریکوندی، 1382، ص:79(
مانند سایر ارزشهایی که بررسی کردیم پنجمین ارزش از سیستم ارزشی آلپورت را هم از 
منظر امام علی بن موسی الرضا علیه السلام بررسی خواهیم کرد و به این سؤال میپردازیم 
که آیا امام رضا علیه السلام چنین ارزشی را تأیید میکنند؟ اگر پاسخ مثبت است حدود 

آن کدام است؟
يكي از مسائل مهم در زندگي برقراري پيوند دوستي و صميميت با ديگران بوده و در 
اسلام نیز روابط اجتماعي بر پایه دوستي بنا شده است. مردم دوستي و مردم داری از 
نظر اسلام يكي از جلوه های خدادوستی و تکامل عقل است. يكي از نتايج طبيعي مردم 
دوستي و مردمداری اين است كه ديگران نيز انسان را دوست ميدارند. امام رضا علیه 

السلام میفرمایند: 
است«.)فلسفی،  خردورزی  از  نیمی  مردم،  با  دوستی  الْعََْقْْل؛  نِصِْْفُُ  الناسِِ  إِلَِیَ  »التوََدُدُ 
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1368، ج:2، ص:42( مردم‏دارى به معناى خوش‌رفتاری، ملايمت، مماشات و مهربانى با 
مردم است. )دهخدا، 1373، ص144( مردم‏دارى كيى از خلق هاى نكيوى انسانى و كليد 
سعادت زندگى اجتماعى است و با گسترش و تقويت آن جامعه انسانى چهره‏اى زيبا به 
خود مىگيرد و زندگى شيرين مى شود. انسانها در واقع، برترين آفريدگان خدا هستند 
كه بايد با برترينها بهترين رفتار را داشت به گونهاى كه هر برخوردى نفع رساننده باشد 
 َ بِِْلَْ�هِِ يَوَْمَ� مِِْؤْن فََرََجََ الُلهُ عََنْ قَ� رَََ�جََ عََْنْ مُُ نه نفع طلبانه، به فرموده امام رضا علیه السلام»مََنْ فَ�
القِِمََيةِِ؛ هر كس اندوه و مشكلى را از مؤمنى برطرف نمايد، خداوند در روز قيامت اندوه را 

از قلبش برطرف سازد«. )صابری یزدی، 1365، ص408(
مردم‌داری ناشى از كي نحوه تفكر درباره مردم است؛ كي تفكر درباره مردم اين‏ است كه 
ديگران ابزار كار »من« هستند، در اين تفكر، مردم ارزش مستقل ندارند بلكه دارندگان 
چنين انديشهاى تا آنجا به مردم احترام می گذارند و حقوقشان را پرداخت مىكنند كه 
برايشان سودآور باشد و اگر روزى احساس كنند كه فرد يا گروهى برايشان نفعى ندارد، 
هیچ گونه ارزشى برايش قائل نمی شوند و بسان ابزار فرسودهاى طردشان مىكنند. امام 

رضا علیه السلام در رد این تفکر میفرمایند: 
مردم كسى  بدترين  كه  راستى  به  عََبْْدََهُُ؛  جََلَدَََ  وََ  وََحْْدََهُُ  أَكَََلََ  وََ  رِفِْدََْهُُ  مََنََعََ  مََنْْ  الناسِِ   َ »إِنََِ �شَرَ

است كه ياریاش را ]از مردم[ باز دارد و تنها بخورد و زيردستش را بزند«. )ابن شعبه 
حرانی، 1404ق، ص448(. امام رضا علیه السلام به مهمانی که شبی در محضر ایشان بود 
و پس از کم نور شدن چراغ، در صدد درست کردن آن برآمده بود، فرمودند: »إِنَِّاَ قَوَْْمٌٌ الَا 
نَسَْْتَخَْْدِِمُُ أَضَْْيَاَفَنَََا؛ ما مردمی هستیم که از مهمان خود کار نمیکشیم«. بنابراین، مهمانشان 

را از این کار بازداشته و شخصاًً به درست کردن چراغ پرداختند.)مجلسی، 1403ق، ج: 
49، ص: 102(. تفكر ديگر اين است كه انسان ها مستقلًاً -چه براى من سود داشته باشند 
يا نداشته باشند- ارزش دارند، بايد با آنها زندگى كرد، برايشان ارزش قائل شد، و با اخلاق 
و سلیقه های متفاوت آنان را پذیرفت و با هر كسى در حد ظرفيت فكرى خودش، برخورد 

كرد. امام رضا علیه السلام در تأیید این تفکر فرمودند: 
مِِنْْ  سُُنََةٌٌ  وََ  نَبَِِيِِهِِ  مِِنْْ  سُُنََةٌٌ  وََ  رََبِِهِِ  مِِنْْ  سُُنََةٌٌ  خِِصال:  ثَلَاثُُ  يفهِِ  تَكَُُونََ  حََتى  مُُؤْمًِِْنًا  الْمُُْؤْمِِْنُُ  يَكَُُنُُو  »لا 

مِِنْْ  السُُنََةُُ  أَمَََا  وََ  الناسِِ.  فَمَُُداراةُُ  نَبَِِيِِهِِ  مِِنْْ  السُُنََةُُ  أَمَََا  وََ  هِِِ.  �سِرِ فَكَِِتْنُُما  رََبِِهِِ  مِِنْْ  السُُنََةُُ  فَأََمَََا  وََلِيِِِهِِ. 

اءِِ؛ مؤمن، مؤمن واقعى نيست، مگر آنکه سه خصلت در او  ُ فِىى الْبََْأْسْاءِِ وََ الضَرر وََلِيِِِهِِ فَاَلصََبْرُ�
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باشد: سنتى از پروردگارش و سنتى از پيامبرش و سنتى از امامش. اما سنت پروردگارش، 
پوشاندن راز خود است، اما سنت پيغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است، اما سنت 

امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پریشان حالی است«. 
در مورد دومین تفکر در مردمداری بی منت و بی توقع، در منطق و رفتار امام رضا علیه 
السلام به گونه‌ای است که علاوه بر پذیرایی، امنیت و آسایش روانی میهمانان را نیز مد 
نظر قرار داده و از این رو، حتی در زمانی که آن حضرت، مسموم شده و در معرض 
شهادت قرار داشتند، پس از آنکه نماز ظهر را به جای آوردند، از وضعیت میهمانان 
خویش که گویا جویای سلامتی ایشان بودند، پرسیدند و ضمن اینکه خود بر سر سفره 
نشستند، مردم را نیز به سفره غذا دعوت کرده و یکایک را مورد محبت و مهر خویش 
قرار دادند. هنگامی که همگان غذای خود را خوردند، از فرط مسمومیت بی هوش شدند. 

)مجلسی، 1403ق، ج: 49، ص: 299(.
پس میتوان گفت ارزشهای اجتماعی طبق تعریف آلپورت با یک شرط مورد تأیید امام 
علیبنموسیالرضا علیه السلام است و آن قید این است، ارزشهای اجتماعی یا مردمداری 

باید بیمنت و بیتوقع باشد و نه برای کسب شهرت و یا استفادۀ ابزاری از مردم. 

2-6. نظام ارزشى دينى: 20
در اين نظام، فرد اعتقاد دارد كه ارزش های دينى، بالاترين، مقدم ترین و ضروری ترین 
ارزش ها هستند. هدف اصلى او در زندگى اين است كه زندگی‌اش را به شيوهاى عملى 

كند كه با باورهاى دينىاش متحد و سازگار باشد. )میردریکوندی، 1382، ص:80(
آلپورت معتقد است كه نظام ارزش دينى به تنهايى قادر است شخصيت را سازمان دهى 
كند. عملكرد كي نظام ارزشى وحدت بخشى به شخصيت و كيپارچه ساختن آن است. به 
عقيده آلپورت، همه اين نظام های ارزشى كلى به صورت مساوى قادر به كيپارچه سازى 
شخصيت نيستند. وى معتقد است: نظام ارزشى دينى تنها نظامى است كه می تواند به 
صورت كامل و مستمر به شخصيت، وحدت و كيپارچگى ببخشد. نظام ارزشى دينى به 

دو دليل عمده و اساسى، قادر به انجام اين كار است: 
دليل اول اینکه دين با تمام جنبههاى زندگى انسان سروکار داشته، در هر بخشى از 
زندگى، حرفى براى گفتن دارد. دين می تواند فرد را در تمام تعاملاتش با دنيا، در تمام 
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جنبهها راهنمايى و يارى كند. در بين تمام نظام های ارزشى، فقط نظام ارزشى دينى 
می تواند در تمام جنبهها و در تمام زندگى راهنماى انسان باشد. آلپورت اشاره می کند كه 
دين كي احساس بزرگ و عمده است كه می تواند تمام حقايق و تمام نظام های ارزشى 
ديگر را ارزيابى نموده، چهارچوب آنها را در زندگى مشخص نمايد. به همين دليل، وى 

اصطلاح احساس بزرگ، عقيده عمده21را در مورد دين به كار می برد. 
دليل دوم اینکه دين پدیده‌ای است كه با عالم بالا يعنى عالم غيرمادى نامحدود فوق 
»اعْْلَمَُُوا  میفرمایند:  السلام  علیه  علیبنابیطالب  متقیان  مولای  است.  مرتبط  طبيعى، 
خویی،  )هاشمی  است«.  دین  شما  کار  اساس  و  پایه  که  بدانید  الدِِّي‏ن؛  أَمَْْرِكُُِمُ‏ُ  كََ‏  مِِالَا أَنََ‏َ 

1400ق، ج:21، ص:523(
 نظام ارزشى دينى ساخته دست بشر نيست اما ساير نظامهاى ارزشى ديگر ساخته 
و پرداخته دست بشر هستند. اين نظام ها مجموعهاى از باورها هستند كه افراد بشر 
خودشان آنها را خلق كرده و طرح‌ریزی نمودهاند. اين نظام های مصنوعى محدود و ناقص 
هستند زيرا خالق آنها خود، محدود و ناقص است. ولى به دليل آنكه نظام ارزشى دينى 
از منبع وحى و عالم بالا سرچشمه می‌گیرد، می تواند فهم انسان را بالا ببرد و به انسان 
كمال و تعالى ببخشد و بنابراين، قادر است به صورت كامل و تمام عيار انسان را درك 
كند و نيازها و خواستههاى او را ارضا نمايد. نظام ارزشى دينى می تواند به صورت دائم 
انسان را با عالم بالا پيوند دهد. اما نظامهاى ارزشى ديگر علاوه بر اینکه ناقص و محدودند، 
موقتى نيز هستند؛ زيرا بر چيزهايى تأيكد مىكنند كه موقتى و زايل شدنى هستند؛ مثل 
زيبايى، پول، ثروت، قدرت و شهرت كه همگى محدود و موقتى مىباشند و سرانجام، با 
فروریختن آنها، اين نظامهاى ارزشى نيز فرو می‌ریزند و انسان نيز در مرحلهاى از زندگى 
به جايى مىرسد كه آنها را دور مىريزد و حتى گاهى از آنها متنفر مىشود. وقتى 
كي نظام ارزشى فرو مىريزد انسانِِ معتقد به آن نظام نيز سرخورده، نااميد و متلاشى 
مىشود حتى ممكن است كه اقدام به خودكشى كند و رفتارهاى خود ويرانگر داشته 

باشد. )میردریکوندی، 1382، ص:80(
بسيارى از تحقیقات اين اعتقاد آلپورت را كه داشتن كي نظام ارزشى دينى بخش مهمى 
از سلامت روان به حساب مىآيد، مورد تأييد و حمايت قرار دادهاند. آرگایل معتقد است 
مذهبی بودن میتواند آثار فشار روانی را خنثی کند و همچنین تصریح میکند که دعا 
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و نماز، باعث افزایش شادکامی و سلامت وجودی میشود. )آرگایل، 1382، ص:269 و 
)270

استرلینگ سی هیلتون، ژیلبرت دبلیو فیلینگم و ژوزف ال لیون22در تحقیقی »رابطه 
میان میزان خودکشی و پایبندی به مذهب در نوجوانان پسر« را مورد بررسی قرار دادند. 
این گزارش میزان خودکشی نوجوانان پسر را که در رده سنی 15-34 سال، بر اساس 
عضویت و پایبندی شان به کلیسای عیسی مسیح در روز مقدس طبقه بندی  شده‌اند را 
بررسی می کند. همه اشکال مرگ گزارش  شده برای نوجوانان پسر با گزارشات عدم 
رابطه با کلیسا، تطبیق داده شدند. نتیجه‌ این پژوهش نشان می‌داد که سطوح بالای 
 Hilton & Fellingham( .دین‌داری رابطه معکوسی با میزان خودکشی داشته است

)413 :p ,2002 .& Lyon
با همين نكته است كه جواب  اشاره مىكند و  به كي نكته مهم و اساسى  آلپورت 
معترضان و منتقدان به دين را مىدهد. او معتقد است كه نظام ارزشى دين بهترين 
نظامى است كه به شخصيت وحدت و كيپارچگى میبخشد، ولى چنين نيست كه هر نوع 
از اعتقاد دينى بتواند از عهده چنين كارى برآيد. آلپورت خود متوجه بود كه بسيارى از 
افراد ادعا می کنند كه به خدا اعتقاد دارند و از دين نيز پیروى می نمایند. همچنين متوجه 
بود كه همه اين افراد سالم نيستند و از آن وحدت و كيپارچگى شخصيت، كه بخشى 
 ,Allport & Ross( .از شخصيت سالم و كامل به حساب مىآيد، برخوردار نيستند

) 434:p ,1976
حال سؤال اين است كه آيا عيب از دين است يا از افرادى كه ادعاى دین‌داری می کنند؟ 
پس از انجام تحقيقات در زمينه رابطه بين بی‌دینی و بیماریهای روانى، آلپورت كشف 
كرد كه دو نوع اعتقـاد دينى وجود دارد: اعتقـاد دينى ظاهرى و اعتقـاد دينى باطنى. 
p ,1976 ,Allport & Ross:435( اعتقاد دينى ظاهرى كي تعهد كاذب و عهد 
و پيمان دروغين نسبت به خدا و دين است كه در آن شخص از دين استفاده می کند 
تا به ديگر اهداف خود برسد. فردى كه داراى جهت مذهبى ظاهرى است، داراى ايمانى 
منافقانه نسبت به خدا و تعهدى رياكارانه نسبت به دين می باشد. چنين فردى ادعا 
می کند كه مهم ترین ارزش در زندگى او، پرستش و عبوديت خداوند از مجراى دينش 
می باشد. اما حقيقت امر اين است كه ساير ارزش های غیردینی براى او مهم ترند. وى از 
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دين به عنوان كي ابزار استفاده می کند تا به اهداف غير خدايى ـ يعنى اهدافى كه با ساير 
ارزش ها مرتبط هستند ـ برسد. شخصى كه داراى كي تعهد مذهبى ظاهرى است، دين 
را به كار می‌گیرد تا از طريق آن منافعى را كسب نمايد، اعمال و گفتار و نيات مذهبى 
از خود بروز می‌دهد تا از اين طريق، منافع انسانى و حتى گاهى شيطانى خود را تأمين 
نمايد. چنين شخصى در واقع، زير لواى دين و با نام دين، سعى و تلاشش و هم‌وغمش 

اين است كه به اهداف سياسى، اقتصادى، اجتماعى، هنرى يا علمى برسد. 
به اعتقاد آلپورت، چنين جهتى و چنين اعتقادى نه تنها نمی تواند به شخصيت وحدت 
و كيپارچگى ببخشد، بلكه می تواند منشأ بيمارى روانى نيز باشد. نوع ديگر اعتقاد دينى، 
اعتقاد دينى باطنى يا به تعبير ديگر، جهت مذهبى باطنى، كي عهد و پيمان كامل و 
خالصانه نسبت به خدا و نسبت به شيوه مذهبى زندگى است. به عقيده آلپورت، جهت 
مذهبى باطنى كي جهت زنده و پوياست كه در تمام زندگى وجود دارد، نه اینکه به 

.)61:p,1997,Fulton( .صورت عادت درآمده باشد
آلپورت بيان می‌دارد: شخصى كه داراى جهت مذهبى باطنى است، بیش تر علاقه مند‌ 
است به دين خودش خدمت كند تا اینکه آن را به خدمت بگيرد. چنين جهتى كي 
پيمان جامع و كامل به حساب می آید كه از طريق آن، چيزهاى ديگر در زندگى به 
دست آمده، به نتيجه می‌رسند. به عقيده وى، جهت مذهبى باطنى نمی تواند براى هيچ 
هدف ديگرى، حتى هدف رسيدن به ‌سلامت روان، مورد استفاده قرار بگيرد؛ زيرا چنين 
جهتى كي جهت کاملًاً خالصانه است كه فقط در جهت رسيدن به خدا مورد استفاده 

قرار می‌گیرد. 
به عبارتی‌دیگر، می توان گفت: قصد و نيت افراد در جهت مذهبى آنان مهم است. اگر اين 
نيت كي نيت خالصانه خدايى باشد، جهت دينى آنان نيز باطنى و خالصانه خواهد بود و 
اگر اين نيت كي نيت رياكارانه باشد، جهت دينى نيز ظاهرى و رياكارانه خواهد بود. به 
عقيده آلپورت، اگر شخصى تصميم بگيرد مذهبى باشد تا از اين طريق به سلامت روان 
برسد، جهت مذهبى او كي جهت مذهبى خالصانه نخواهد بود؛ زيرا وى در حال استفاده 
از دين است براى رسيدن به هدفى )به دست آوردن سلامت روان(، كه اين هدف، غير 

خداست. 
از ديدگاه آلپورت، حتى چنين شخصى نيز در حقيقت، داراى جهت مذهبى ظاهرى 
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بوده، در نهايت از لحاظ روان شناختی بیمار به حساب می آید. با وجود اين، خود آلپورت 
بيان می‌دارد، اگر شخصى داراى گرايش و جهت مذهبى خالصانه باشد، محصول جانبى 
اين جهت خالصانه آن خواهد بود كه دين چنين شخصى را حفظ كرده، از او مراقبت 
می نماید و سلامت و روان را براى او به ارمغان می آورد. آلپورت اعتقاد دارد كه تمام اين 
انتقادات و تمام اين ايرادات درست هستند، منتهى فقط موقعى كه جهت دينى فرد كي 
جهت دينى ظاهر باشد اما اگر جهت دينى فرد كي جهت دينى باطنى و خالصانه باشد، 
نه تنها اين انتقادات وارد نيستند، بلكه دقيقاًً عكس آنها در مورد دين و فرد دينى صدق 

خواهد كرد. )میردریکوندی، 1382، ص:80(
شیخ صدوق با اسناد خود از حضرت رضا علیه السلام چنین نقل می کند: »الَا تَنَْْظُرُُوُا إِلَِىى 
الْحََْدِِيثِِ  صِِدْْقِِ  إِلَِىى  انْظُْرُُوُا  بِِاللَّيَْْلِِ  طَنَْْطَنَََتِِهِِمْْ  وََ  الْمََْعْْرُفِِو  وََ  الْحََْجِِّ  ةَِِ  كَثَْرَ� وََ  صََوْْمِِهِِمْْ  وََ  تِالَاهِِِمْْ  صََ ةَِِ  كَثَْرَ�

مَََانَةَ؛ به نمازها و روزه ها و حج های زیاد و حتی انجام معروف و عبادت های شبانه  وََ أَدَََاءِِ الْأَ�

 توسط افراد، توجه نکنید و لکن معیار ایمان افراد را در راست گویی و ادا امانت قرار دهید«
)بابویهقمی، 1400ق، ص:303( در حدیثِِ دیگری حضرت رضا علیه السلام می فرمایند: 
»ليس العبادة كثرة الصّّلاة و الصوم، نّإمّا العبادة التفكّّر في أمر اهللّه عزّّ و جل‏؛ عبادت، 
زیاد نماز خواندن و روزه گرفتن نیست، بلکه عبادت، زیاد فکر کردن در امر خداست«. 

)حرعاملی، 1380، ص55(
آنچه از این دو روایت به ذهن می آید این است که معیار مسلمانی و دین‌داری واقعی در 
انجام دادن ظاهری یک سری احکام فقهی و عبادت های شریعتمدار نیست. گرچه نماز و 
روزه و حج در جای خود بسیار مورد احترام است اما به تنهایی نمی تواند معرف دین‌داری 
انسان مؤمن باشد. حضرت علیه السلام ما را به سه حوزه دینداری مغفول و فراموش شده 
در زندگی هایمان توجه داده و آنها را معیار اصلی ایمان و صلاح افراد دانسته‌اند. اولین 
تبلیغ دین، در سیاست، در  و تجارت، در  راستی در کسب  معیار راست گویی است؛ 

خانواده، در تربیت، در اجتماع و خلاصه در تک تک لحظه های زندگیمان. 
و  اسلامی  نظام  از  مهم تر  امانتی  چه  و  است  امانت  ادای  حضرت،  سفارش  دومین 
مسئولیت های این نظام که با ریختن خون بهترین جوانان این میهن به عنوان امانت به 

دست ما رسیده است؟ 
و آخرین معیار دینی در کلام آن حضرت تفکر است. جامعه‌ای که فکر کردن را سرلوحه ی 
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امور خویش قرار دهد و در آن متفکرین و ثمرۀ تفکرشان مورد احترام قرار گیرد )ولو 
در اثر تفکر، فرد به مطلب باطلی رسیده باشد(، راه سعادت را سرانجام طی خواهد کرد 
پس میتوان نتیجه گرفت، ارزشهای دینی که آلپورت آن را جزء مهم ترین ارزش انسانی 
برمیشمارد از منظر امام رضا علیه السلام عبارتاند از: ارزشهای دینی اعتقادی و مناسکی 

مبتنی بر اسلام انسان ساز.
ارزش دیگری که امام علیبنموسیالرضا علیه السلام به آن اشاره میکنند:

ارزش محبت به اهل بیت علیهم السلام 
احمد بن عمر حلبی میگوید: »در منا به خدمت امام رضا علیه السلام رسيدم و عرض 
کردم: فدايتان شوم، خانوادۀ ما در ناز و نعمت و خوشی بودند و ما از این نعمتها به 
دیگران نیز میبخشیدیم. خدا همۀ آن نعمتها را از ما گرفت تا آنجا که حالا محتاج کسانی 
شدهایم که روزی به ما نیازمند بودند.« امام رضاعلیه السلام فرمودند: »اى احمد، چه 
سعادتمندى تو و چه حال خوبی داری.« من گفتم: »فدایتان شوم، حال من چنان بود 
که به شما عرض کردم.« امام رضا علیه السلام فرمودند: »ای احمد، آيا دوست داشتی 
دنیایی پر از طلا از آن تو باشد ولی به جای این جباران باشی و حال و وضع آنها را داشته 
باشی؟« عرض كردم: »نه به خدا، اى فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله.« حضرت 
تبسمی كردند و فرمودند: »چه کسی حالش از تو بهتر است؟ چون تو چیزی داری که 
آن را با دنیای پُرُ از طـلا معامله نمیکنی و آن محبت به ما اهلبیت علیهم السلام است«. 

)معروفالحسینی،1382، ج:2، ص:430(
همۀ ما انسانها آمیزهای از داشتهها و نداشتهها هستیم و حال ما بستگی به داشتهها و 
نداشتههایمان ندارد، بلکه حال ما به نحوۀ توجه به آنها و میزان ارزش آنها بستگی دارد. 
فرض کنید ظرفی پر از آجیل مخلوط داریم. اگر بر نخودچیهای ریز و خراب آن تمرکز 
کنیم، حالمان بد میشود. چون کل آجیل را همان نخودچیها میبینیم. اما اگر بادام و 
پسته و فندق و تخمه را ببینیم، حالمان بهتر خواهد شد. احمدبنعمرحلبی به ثروت 
عظیم محبت به اهلبیت علیهم السلام توجه نداشت و امام رضا علیه السلام این ثروت 

عظیم را به او یادآور شدند.
میتوان گفت این سیستم ارزشی، هویت شیعه است و این سیستم ارزشی مورد تهاجم 

بیشمار دشمنان خدا قرار گرفته است. 
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بسیاری از کشورها برای القای اندیشهها و نگرشهای خود به مردم، شخصیتهایی را به 
عنوان انسان تراز طراحی میکنند و سپس، متناسب با آن، به ساخت انیمیشن و فیلمهای 
متعدد و متنوع در سالهای متمادی میپردازند. چون تأثیرپذیری انسان در کودکی بیشتر 

است، بیشتر شخصیتهای تراز را برای کودکان طراحی میکنند. 

نتیجه گیری: 
هدف این نوشتار آن بود که به صورت بسیار کوتاه و موجز به بررسی سیستم ارزشی 
آلپورت با اندیشهها و سخنان حجت هشتم الهی، حضرت رضا علیه السلام بپردازیم. 
گوردن آلپورت پدر روانشناسی شخصیت، شش نظام عمده را مطرح میکند که عبارت‌اند 
ارزشهای  زیبایی شناختی،  و  هنری  ارزشهای  سیاسی،  ارزشهای  نظری،  ارزشهای  از: 

اقتصادی)پول و ثروت(، ارزشهای اجتماعی و نظام ارزشهای دینی. 
در سخنان و اندیشههای گهربار حضرت رضاعلیه السلام به غیر از دو نظام ارزشی که 
میتوان گفت با یکسری از قیود و مختصات مورد پذیرش امام علیه السلام است و بقیۀ 
این سیستم ارزشی را قاطعانه رد میکنند. سیستمهای ارزشی که میتوان در کلمات و 
اندیشههای آن حضرت برشمرد عبارت‌اند از: ارزشهای نظری وحیانی، ارزش خدمتگزاری 
به مردم یا سیاست توحیدی، ارزش کار و تلاش، ارزشهای اجتماعی یا مردمداری که 
بیمنت و بیتوقع است، ارزشهای دینی اعتقادی و مناسکی مبتنی بر اسلام انسان ساز و 

ارزش محبت به اهلبیت علیهم السلام.
یک سیستم ارزشی که در جای‌جای سخنان ائمه معصومین علیهم السلام میتوان دید اما 
در سخنان امام رضا علیه السلام پررنگتر است، سیستم ارزشی محبت به اهلبیت علیهم 
السلام است که این سیستم میتواند همچون موتور محرک در سختیها و مشکلات در 
روان شیعیان عمل کند. میتوان گفت از بین سیستمهایی که از دید امام علیبنموسیالرضا 
علیه السلام برشمردیم، این سیستم ارزشی آماج حملات دشمنان قرار گرفته است، چون 
خوب میدانند که اگر این سیستم ارزشی را مورد تهاجم و هجمه قرار دهند، میتوانند 

هویت شیعه را نابود سازند. 



14
03

بهار 
م-  و

ه  س
شمار

وز - 
م ر

علو
م و 

لسلا یه ا
ا عل

رض
مام 

می ا
ه عل

ام لن
فص �

150

منابع و مآخذ

منابع فارسی:
1. ناصر مکارم شیرازی، قرآن کریم، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ دوم، 1373ش.

2. ابن بابويه محمد بن على، عيون أخبار الرضا عليه السلام، تهران، چاپ اول، 1378ق.
3. ابن شعبه حرانی حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول، محقق: علی‌اکبر غفاری، 

قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، 1404ق.
4. ابن مکی محمد )شهید اول(، چهل حدیث، قم، نهاوندی، چاپ اول، 1374ش.

5. امین عاملی سید محسن، سیره معصومان، ترجمه: علی حجتی کرمانی، تهران، سروش، 
چاپ دوم، 1376ش.

6. آرگایل مایکل، روان شناسی شادی، ترجمه: مسعود گوهری و همکاران، اصفهان، جهاد 
دانشگاهی، چاپ اول، 1382ش.

7. بابویه قمی ابی جعفر بن محمد بن علی بن حسین، أمالی الصدوق، بیروت، اعلمی، چاپ 
پنجم، 1400ق.

8. بحرانی اصفهانی عبدالله، عوالم العلوم و المعارف و الحوال من الآیات و الأخبار )حضرت 
زهرا سلام الله علیها تا امام جواد علیه السلام(، قم، مؤسسه الإمام مهدی علیه السلام، چاپ 

اول، 1413ق.
دارالکتب  قم،  محدث،  الدین  جلال  محقق:  المحاسن،  خالد،  محمدبن  احمدبن  برقی   .9

الاسلامیه، چاپ دوم، 1371ق.
10. بروجردی آقا حسین، جامع أحادیث الشیعه، تهران، انتشارات فرهنگ سبز، چاپ اول، 

1386ش.
11. بی آزارشیرازی عبدالکریم، رسالۀ نوین )احکام و موضوعات اقتصادی ترجمۀ بخش هایی 

از تحریر الوسیله حضرت امام(، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفدهم، 1394ش.
12. پاینده ابوالقاسم، نهج الفصاحه، تهران، دنیای دانش، چاپ چهارم، 1382ش.

13. تمیمی آمدی عبدالواحدبن محمد، غرر الحکم و درر الکلم، محقق: سیدمهدی رجائی، 
قم، دارالکتاب الإسلامی، چاپ دوم، 1410ق.

14. حرعاملی محمدبن حسن، جهاد النفس وسائل الشیعه، ترجمه: علی افراسیابی، قم، 
نهاوندی، چاپ اول، 1380ش.



14
03

بهار 
م-  و

ه  س
شمار

وز - 
م ر

علو
م و 

لسلا یه ا
ا عل

رض
مام 

می ا
ه عل

ام لن
فص �

151

15. حرعاملی محمدبن حسن، وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام، چاپ اول، 
1409ق.

16. حلوانی حسین بن محمد بن حسن بن نصر، نزهۀ الناظر و تنبیه الخاطر، قم: مدرسه امام 
المهدی علیه السلام، چاپ اول، 1408ق.

17. خمینی روح الله، صحیفه امام )بیانات، پیام ها، مصاحبه ها،احکام، اجازات شرعی و نا 
مهها(، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، 1389ش.
18. دهخدا علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، روزنه، چاپ اول، 1373ش.

دوم،  بن جبیر، چاپ  قم، سعید  السلام،  حیاۀ الإمام رضا علیه  باقر،  قرشی  19. شریف 
1380ش.

20. شولتز دوان و شولتز سیدنی الن، نظریه های شخصیت، ترجمه: یحیی سیدمحمدی، 
تهران، نشر ویرایش، ویراست هشتم، 1389ش. 

21. صابری یزدی علیرضا، الحکم الزاهره، ترجمه: محمدرضا انصاری محلاتی، قم، مرکز چاپ 
و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، 1365ش. 

22. صدوق محمدبن علی، عیون اخبار الرضا علیه السلام، تهران، نشر جهان، 1378ش. 
23. طباطبایی سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوی 

همدانی، قم، انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، چاپ پنجم، 1374ش. 
24. العروسی الحویزی عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، تحقیق: سیدهاشم رسولی 

محلاتی، قم، اسماعیلیان، چاپ چهارم، 1415ق. 
25. عطاردی عزیزالله، مسند الإمام الرضا علیه السلام، مشهد مقدس، آستان قدس رضوی، 

چاپ اول، 1406ق. 
26. فلسفی محمدتقی، الحدیث روایات تربیتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1368ش.

27. فلکسمن پُلُا و بلک لج جت و باند فرانکو، درمان مبتنی بر پذیرش و پای بندی، ترجمه: 
مصلح میرزایی و سامان نونهال، تهران، ارجمند، چاپ اول، 1394ش. 

28. قمی عباس، سفینۀ البحار، قم، اسوه، چاپ اول، 1414ق. 
29. کار آلان، روان شناسی مثبت، ترجمه: دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند، 

تهران، سخن، چاپ دوم، 1387ش. 
30. کراجی محمدبن علی، معدن الجواهر و ریاضۀ الخواطر، محقق: احمد حسنی، تهران، 

مکتبۀ المرتضویۀ، چاپ دوم، 1394ق. 



14
03

بهار 
م-  و

ه  س
شمار

وز - 
م ر

علو
م و 

لسلا یه ا
ا عل

رض
مام 

می ا
ه عل

ام لن
فص �

152

31. کشی محمدبن عمر، إختیار معرفۀ الرجال)رجال کشی(، محقق: محمد بن الحسن 
طوسی حسن مصطفوی، مشهد مقدس، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چاپ اول، 1409ق. 

32.کلـینی محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1362ش. 
33. کلـینی محمدبن یعقوب، گزیده کافی، ترجمه محمدباقر بهبودی، تهران، مرکز انتشارات 

علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1363ش. 
34. کوئن بروس، مبانی جامعه شناسی، ترجمه: دکتر غلامعباس توسلی و دکتر رضا فاضل، 

تهران، سمت، 1390ش. 
35. لارنس اى، روان شناسی شخصيت )نظريه و تحقيق(، ترجمه محمدجعفر جوادى و 

پروين كديور، تهران، رسا، 1374ش. 
36. مجلسی محمدباقر، مرآت العقول فی شرح آخبار آل الرسول، تحقیق: سیدهاشم 

رسولی محلاتی، تهران، دارالکتب الأسلامیه، چاپ دوم، 1404ق. 
37. مجلسی محمدباقر، بحارالانوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
ادارۀ  اخلاق اقتصادی، تهران،  38. مرکز تحقیقات اسلامی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، 

آموزش های عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه، چاپ اول، 1376ش. 
39. معروف الحسنی هاشم، زندگانی دوازده امام علیهم السلام، ترجمه: محمد مقدس، 

تهران، امیرکبیر، چاپ چهارم، 1382ش. 
40.  میرداماد محمد بن باقر بن محمد، الرواشح السماویۀ فی شرح الأحدیث الإمامیه، قم، 

دارالخلافۀ، چاپ اول، 1311ق. 
41.  میردریکوندی رحیم، رابطه شخصیت با نظام های ارزشی از دیدگاه آلپورت، معرفت، 

64، 1382ش. 
42.   نراقی محمدمهدی، جامع السعادات، مصحح: سید محمد کلانتر، قم، داوری، 1383ق. 
43. نوری حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، موسسۀ آل 

البیت، چاپ اول، 1408ق. 
44. هاشمی خویی میرزاحبیب الله، منهاج البراعۀ فی شرح نهج البلاغه، مترجم: حسن 
حسن زاده آملی و محمدباقر کمره ای، محقق: ابراهیم میانجی، تهران، مکتبۀ الاسلامیۀ، چاپ 

چهارم، 1400ق. 



14
03

بهار 
م-  و

ه  س
شمار

وز - 
م ر

علو
م و 

لسلا یه ا
ا عل

رض
مام 

می ا
ه عل

ام لن
فص �

153

منابع لاتین: 
45. Allport, G.W. & Ross, M.J.Jr. (1967). Personal religious orientation 
and prejudice. journal of personality and social psychology, .5  
46. Fulton, Aubyn. S. (1997) "Identity status, Religious- Orientation 
and Prejudice". Journal of Youth and Adolescence, 1(26). 
47. Hayes, S.C, Stroshahl, K.D &Wilson, K.G.(1991) Acceptance 
and commitment Therepy: An Experiential Approach to Behavior 
Change. New York: Guilford press.  
48. Hurka, Slavek J. (1980) "Business Administration Students in 
Five Canadian Universitie: Astudy of Value", The Canadian Journal 
of Higher Education.  
49. Sterling, C. Hilton, Gilbert W. Fellingham, Joseph L.Lyon. (2002) 
“Suicide Rates and Religious Commitment in Young Adult Males in 
Utah”, American Journal Epidemiolpgy, 5(155).


